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شعر معاصر 
 موج

به دريا شكوه بردم از شب دشت
وز اين عمري كه تلخ تلخ بگذشت
به هر موجي كه مي گفتم غم خويش
سري مي زد به سنگ و باز مي گشت

فريدون مشيري

نسل نور
 خود را چو ز نسل نور مى ناميدند
 رفتند و به كوى دوست آراميدند

 سيراب شدند زآن كه در اوج عطش
 آن حادثه را به شوق آشاميدند

قيصر امين پور 

پابرجا
ما مرغ سحر خوانِ شگفت آواييم
خونين پر و باليم و شفق سيماييم
در معبر تاريخ چو كوهي بشكوه
صدبار شكسته ايم و پابرجاييم

پيشكش
همواره دلم لبالب از ياد تو باد

خورشيد شبم نام سحرزاد تو باد
حاشا كه به جز حرف تو حرفي بزنم
اين حنجره ارزاني فرياد تو باد

حسن حسيني

كشور عشق
حالي است مرا كه آب و تابش زيباست
در محضر خلق، بازتابش زيباست
در كشور عشق رنگِ آبادي نيست

كانجا همه چيز خود خرابش زيباست
منصور اوجي

در ماتم محرم
دلم تنهاست ماتم دارم امشب
دلي سرشار از غم دارم امشب
 غم آمد، غصه آمد، ماتم آمد

خدا را اين ميان كم دارم امشب
سلمان هراتي

خانه خورشيد
آغوش سحر تشنه ديدار شماست
مهتاب خجل ز نور رخسار شماست
خورشيد كه در اوج فلك خانه اوست
همسايه ديوار به ديوار شماست

عليرضا قزوه

 گريه 
در ماتم تو سحاب هم مى گريد
 منظومه  آفتاب هم  مى گريد

 اى تشنه ترين سلاله  كوثر عشق
 از داغ تو چشم آب هم مى گريد

مسافر
اى تيغ بگو كه از كجا مى آيى
 از سمت نگاه آشنا مى آيى

 انگار كه خون مى چكد از ديده   تو
 اى تيغ مگر ز كربلا مى آيى

رحيم  زريان

 
شعر همكاران

سرود بى قرارى ها
 كاش مى شد شعر دريا را سرود
شعر عاشوراى زيبا را سرود
كاش مى شد عشق را پرواز داد
جان نثارى هاى مولا را سرود
كاش مى شد با زبان واژه ها
كربلاى لاله آسا را سرود
لاله هاى پرپر گلزار عشق

يا شقايق هاى صحرا را سرود
كاش مى شد در غريبستان غم
 غربت دل هاى تنها را سرود
همنوا با شهسوار نينوا

شعر هفتاد و دو شيدا را سرود
اى نگار جاودان، در يادها!
با تو، بايد آرزوها را سرود!

شعر ما را بال و پر بايد، كه  نيست
تا توان، پرواز عنقا را سرود
ما كجا و بى قرارى هاى دل؟

كى توان، با گريه دريا را سرود؟
كى توان، «آزرده»! با چشم خراب

آفتاب عالم آرا را سرود؟
غلامرضا شادمانى «آزرده»

باز هم كلاغ
 همهمه گنجشكان در جشن باغ و درخت
و تنها گذاشتن آن ها به وقت رنجورى برگ

نوازش نسيم برگل و برگ
كه تازيانه شوند بر تن لخت درخت

حضور سوگوار كلاغ
درختم باغ
باز هم كلاغ

ستار سلطانيان
شركت پيراحفارى ايران

ــا معاويه از  ــى(ع) ب ــن مجتب ــام حس صلح ام
ــل بيت پس  ــى بود كه اه ــوارترين حوادث دش
ــدند.  امام  ــه آن دچار ش ــول اكرم(ص) ب از رس
ــان محنت  ــح، آن چن ــن صل ــن(ع) با اي حس
طاقت فرسايى كشيد كه هيچ كس بدون يارى 
خداوند، قادر به تحمل آن نبود. او اين آزمايش 
عظيم را با پايدارى و متانت تحمل كرد و سربلند 
ــرون آمد و اين همان هدفى بود  و پيروز از آن بي
ــق مى ورزيد.  چه آنان كه او را  كه او به آن عش
به راحت طلبى و عافيت انديشى متهم كرده اند و 
چه آن دسته كه مى گفتند: «كاش او نيز در جهاد 
با معاويه پايدارى مي كرد و پاى در راه شهادت 
مى گذاشت»، هر دو گروه را در ميزان سنجش 

فكر و دورانديشى، وزنى و مقدارى نيست.

صلح امام حسن(ع)
 ضامن بقاى اسلام

ــال تحت تربيت رسول  ــن(ع) 7  س امام حس
ــوت بهره  ــمه هاى زلال نب خدا(ص) از چش
ــه او را شكل داد  برد. وحى الهى فكر و انديش
ــلام  و اعماق جانش را آماده بهره دهى به اس
ــپس 30  سال حوادث  و مسلمانان ساخت، س
ــر وى را از  ــد از رحلت پيامب ــيرين بع تلخ و ش
ــال چهلم  ــران آگاه كرد. در س تجربه هاى گ
هجرت، هدايت كشتى اسلام، در سخت ترين 
ــد و آن امام  ــته ش موقعيت، به عهده او گذاش
ــيب و تلفات، امت  معصوم(ع) با كمترين آس
ــرد، توطئه هاى بزرگ  ــلامى را رهبرى ك اس
ــاخت،  ــاك بنى اميه را نقش بر آب س و خطرن
مانع نابودى اسلام و برنامه هاى حيات بخش 
ــدا(ص) را  ــر خ ــى پيامب ــد. او پيش بين آن ش
ــيد.  بيعت  يكپارچه مردم كوفه و  تحقق بخش
نمايندگان قبيله هاى مختلف در مسجد كوفه 

ــال چهلم  ــت و يكم ماه رمضان س در روز بيس
ــهادت مولى الموحدين(ع)  ــد از ش هجرت بع
ــه و حاكمان  ــى در دل معاوي ــت  بزرگ وحش
ــرور آن  ــه ت ــه توطئ ــد آورد چراك ــام پدي ش
ــت عصمت  ــداران اهل بي ــرد به طرف بزرگم
ــيد و آنان را  ــخ تر بخش و طهارت عزمى راس
ــاخت.  ــش مصمم تر س ــتمرار راه خوي در اس

 انگيزه هاى صلح
ــد تا  ــبب ش ــتگاه بنى اميه س توطئه هاى دس
حكومت امام حسن مجتبى(ع) گرفتار مقابله 
ــود، از برنامه ريزى هاى ــان ش و برخورد با آن
ــته و  ــى نيروهاى خس ــدت و جا به جاي دراز م
ــود و  ــد منصرف ش ــوان و غير علاقه من نات
ــالوده محكمى را پى ريزى كند. از  نتواند ش
ــدن معركه صفين  ــوى ديگر، طولانى ش س
ــته شدن حدود 70 هزار  به مدت 18 ماه و كش
ــمند  نفر در ليله الهرير و فقدان نيروهاى ارزش
ــد عمار  ــر(ص) مانن ــزرگ پيامب ــه ب و صحاب
ياسر، هاشم مرقال، ثابت بن قيس، ذوالشهادتين

و ... كه سابقه اى درخشان در تاريخ اسلام داشتند 
و از همه مهم تر شهادت اميرمؤمنان در فروپاشى 

شيرازه حكومت تاثيرى بسزا داشت. 
ــن از رزمندگان غزوه  مورخان گفته اند: 36 ت
ــاك ايمان و  ــتارگان تابن بدر- كه آخرين س
عقيده از زمان پيامبر(ص) بودند- در نبردهاى 

جمل، نهروان و صفين به شهادت رسيدند.
ــوگند به  ــى(ع) فرمود: س ــن مجتب امام حس
ــليم معاويه  خدا، من حكومت و خلافت را تس
نكردم، مگر بدان سبب كه يارانى براى نبرد با 
او نيافتم. چنانچه همراهانى مى داشتم، شب و 
روز با او جنگ مى كردم و [آنقدر] به نبرد عليه 
ــد بين ما حكم كند.   او ادامه مى دادم تا خداون

ــول خدا(ص) چنان مى ديد كه  سبط اكبر رس
جنگ شروع شود، به شكست نظاميان عراق 
مى انجامد و معاويه بدين بهانه همه  دوستان 
اهل بيت(ع) را خواهد كشت. از اين رو فرمود: 
من پروا داشتم ريشه مسلمانان از روى زمين 
ــى براى  ــتم نگاهبان ــود، پس خواس كنده ش
ــدارى و حفاظت از دين، باقى بماند و در  پاس
ــيعه از نابودى و  جاى ديگر فرمود: «حفظ  ش
ــدن، مرا ناگزير به مصالحه ساخت.  كشته ش
ــه روزى ديگر  ــب ديدم جنگ را ب پس مناس
واگذارم. تكليف انسان براساس اوامر الهى هر 
روز به گونه اى است و بايد آن را انجام دهد.» 

صلح و شرط هاى اساسى آن
به نوشته مورخان در سال 41 هجرى قمرى، 
ــع الاول يا ربيع الثانى [در يكى از ماه هاى ربي
يا جمادى الاول]، معاويه به وسيله عبداالله بن 
ــه اى به  ــمره نام ــر و عبدالرحمان بن س عام
ــن بن على(ع)  عنوان قرارداد صلح، براى حس
ــفيد بود و فقط در  ــتاد. اين نامه كاملا س فرس
ــده بود: «اين  ــته ش بالاى آن يك خط نوش
ــتادم.  ــه را در خصوص قرارداد صلح فرس نام
ــرطى را كه شما  من آن را امضا كرده ام هر ش
مى خواهيد و صلاح مى دانيد در آن بنويسيد. 
ــت.» در پايان نامه، جهت  مورد قبول من اس
اطمينان بيشتر سوگندهاى بزرگى ياد كرد و 

به امضاى همه بزرگان دربارش رساند. 

بندهاى قرارداد صلح
ــت  به معاويه  ــاده اول: واگذار كردن حكوم م
ــاس كتاب خدا و سنت  ــرط آن كه بر اس به ش
ــيره و روش خلفاى شايسته  پيامبر(ص) و س

عمل كند. 

ماده دوم: خلافت  بعد از معاويه از آن حسن بن 
ــه اى براى او  ــت و چنان چه حادث على(ع) اس
ــت از آن  ــد، حكوم ــد و او موفق نش پيش آم
ــت و معاويه حق ندارد، بعد از  ــين(ع) اس حس

خود جانشين تعيين كند.
ــه  ــن ب ــنام دادن و نفري ــوم: دش ــاده س م
ــود  ــوت نماز ترك ش ــان(ع) در قن اميرمومن
ــى از آن حضرت جز به نيكى ياد نكند. و كس
ماده چهارم: همه مردم از هر رنگ و نژادى كه
ــتند و در هر كجا زندگى مى كنند، بايد از  هس
امنيت كامل برخوردار باشند و آنچه در گذشته 
ــرد. افراد به  ــد، مورد عفو قرار گي انجام داده ان
بهانه هاى واهى مورد تعقيب واقع نشوند و با 
مردم عراق رفتار خشونت آميز  صورت نگيرد. 
ــيعيان على(ع) در هر جا ماده پنجم: ياران و ش

ــند و به آن ها تعرضى  كه هستند، در امان باش
ــود و جان و مال و ناموس و فرزند ايشان از نش

ــه بايد از  ــد. معاوي امنيت كامل برخوردار باش
ــا بپرهيزد، حقوق  ــوء قصد به آن ه تعقيب و س
هر صاحب حقى را به خودش برساند و آنچه در 
دست ياران على(ع) است،  باز پس گرفته نشود. 
ماده ششم: هرگز عليه امام حسن و برادرش امام 
ــين(ع) و هيچ يك از خاندان اهل بيت(ع)  حس
ــكارا و نهان توطئه اى نكند (ستمى و آزارى  آش
ــاند) و در هيچ نقطه اى از روى زمين براى نرس

آنان وحشتى ايجاد نكند. 

توضيحى درباره مفاد صلحنامه
ــبط  ــوى س بندهاى قرارداد مصالحه كه از س
اكبر پيامبر(ص) مطرح شده، داراى امتيازات 
بسيارى بود. امام(ع)، در اين قرارداد، كوشيد

ــردارد و تبليغات  ــه ب ــره معاوي ــرده از چه پ
دروغينى را كه براى تثبيت موقعيت اجتماعى 

او انجام گرفته، خنثى كند. 

يادمان شهادت دومين كوكب آسمان امامت، اسوه صبورى، حضرت امام حسن مجتبى(ع) 

شهد شكيبايى در  ذائقه تاريخ 
 حيـات درخشـان امـام حسـن(ع) از پرحادثه ترين برهه هـاى تاريخ 
اسلام به شمار مى رود. امام دوم شيعيان، با آن كه بيش از 48 سال عمر 
نكرد، ولى در همان دوران كوتاه، همواره با حق ستيزان در نبرد بود. امام 
حسـن(ع) در دوران حيات پدر بزرگوارشان نيز دوشادوش آن حضرت 
با منافقان به سـتيز برخاسـت و در جنگ هاى جمل، صفيـن و نهروان، 

قهرمانى بى بديل بود. امام حسـن مجتبى(ع) در طـول حيات پرمحنت 
خويش همـواره پرچمدار قامـوس رنج ها بـود. وى در سـخت ترين و 
تلخ ترين رخدادها بيرق نهى از منكر، مبارزه بـا نامردمى ها و طاغوت را 
برافراشت و براى تثبيت  حكومت  حق، ايثارها و جانفشانى ها كرد.  آنچه 
بيش از ديگر ويژگى هاى امام حسن مجتبى(ع)- در زمان حيات و پس 

از شهادت ايشان–  بارزتر به نظر مى رسـيد، صبورى و حلم آن حضرت 
بود كـه تاثيرى بسـزا در زندگـى وى و پيروانش داشـت. در سـالگرد 
شـهادت آن حضرت، برآنيم تا نگاهى گذرا به ماجراى صلح او با معاويه 
بيفكنيم؛ رخدادى كه مى توان آن را مصداق بارزى از صبر و دورانديشى 

آن امام همام دانست. 

رفتار  با مردم
ــلام(ص) در ميدان جنگ بود، اعرابى به محضر  پيامبراس
ــول االله،  ــترش را گرفت و گفت: يا رس ــيد، ركاب ش او رس
ــود. ــت ش ــبب رفتنم به بهش عملى را به من بياموز كه س
ــت  ــردم آن گونه رفتار كن كه دوس حضرت فرمود: با م

دارى با تو آن گونه رفتار كنند.

تعليم و تعلم
ــجد شد. چشمش  روزى پيامبر(ص) در مدينه وارد مس
ــادت و ذكر خدا  ــه عب ــته ب ــاع افتاد، يك دس به دو اجتم
ــد. حضرت از  ــغول بودن ــم و تعلم مش ــته اى به تعلي و دس
ــد، به همراهانش  ــته مسرور و خرسند ش ديدن هر دو دس
ــعادتند،  ــته كار نيك كرده و اهل س فرمود: اين هر دو دس
ــده ام.  ــدن مردم مبعوث ش اما من براى دانا كردن و دانا ش
ــم  تعل و  ــم  تعلي ــه  ب ــه  ك ــان  آن ــرف  ط ــه  ب ــس  پ

ــت.  ــان نشس ــه آن ــت و در حلق ــد، رف ــغول بودن مش

دفاع از آبروى مومن
ــرم(ص) آبروى  ــول اك ــردى در محضر رس ــد: م گوين
ــتخوش بدگويى قرار داد و ديگرى در مقام  ــى را دس كس
ــول خدا(ص) فرمودند: هر كس از آبروى  دفاع برآمد. رس
برادر دينى خود دفاع كند، خداوند ميان او و آتش، حجاب و 

پرده اى خواهد افكند.

ريا، خود شرك است
ــول خدا(ص) وارد شدم و  ــداد بن اوس گفت: بر رس ش
ــرا ناراحت  ــرده ديدم كه م ــش را آنقدر افس چهره مبارك
ــت؟ فرمودند:  ــش آمده اس ــاخت. عرض كردم: چه پي س
ــم. عرض كردم: آيا پس از شما  ــرك مى ترس بر امتم از ش
ــيد و ماه و بت و  ــوند؟ فرمودند: آنان خورش مشرك مى ش

سنگ نمى پرستند، ولى ريا مى كنند و ريا خود شرك است. 

رعايت حال مردم
ــول  ــت كه گفت : رس ــده اس ــن جبل روايت ش از معاذب
ــود: اى معاذ!  ــتاد و به من فرم اكرم(ص) مرا به يمن فرس
ــد، نماز صبح را در آغاز طلوع  هرگاه فصل زمستان فرا رس
ــت و حوصله  ــت را به اندازه طاق ــاى آور و قرائ صبح به ج
ــتان، نماز  ــته نكنى و در تابس مردم طول بده تا آنان را خس
ــنايى فجر، اقامه كن، چرا كه شب، كوتاه  صبح را در روش

است و مردم نياز به استراحت بيشتر دارند.

كسب معاش حلال
ــول خدا(ص)  انس بن مالك مى گويد: پس از آن كه رس
ــتقبال آن  ــعد انصارى به اس ــت، س از جنگ تبوك بازگش
حضرت شتافت و به پيامبر(ص) دست داد و مصافحه كرد.

ــيبى به  ــه او فرمود: چه صدمه و آس پيامبر اكرم(ص) ب
دست تو رسيده كه دستت زبر و خشن شده است؟

سعد گفت: «اى رسول خدا! با ابزارى چون بيل و طناب 
كار مى كنم و درآمدى براى معاش زندگى خود و خانواده ام 

كسب مى كنم. از اين رو دستم چنين شده است.»
در آن حال پيامبر(ص) دست سعد را بوسيد و فرمود: اين 

دستى است كه آتش دوزخ به آن نخواهد رسيد.  

ذكر و دعا به دور از ريا
ــيوه  ــا كردن به صدا را- كه غالبا ش پيامبر اكرم(ص) دع
مردم متظاهر و رياكار است- دوست نمى داشت، در يكى از 
سفرها، يارانش هرگاه كه مشرف به دره مى شدند، با صداى 
بلند تكبير مى گفتند. حضرت فرمود: آرام بگيريد، كسى كه 
ــت و نه جاى دورى رفته  ــش كر اس او را مى خوانيد نه گوش

است. او همه جا با شماست و شنوا و نزديك است. 

در سوگ  پيامبر اكرم (ص) 

سرد   است نگاه لحظه ها   بى تو

قرآن همواره رهروان رسول خدا(ص) را آگاه ساخته بود كه  پيامبر هم در نياز به خوراك و پوشاك و ازدواج و وقوع 
بيمارى و پيرى مانند ديگر افراد بشر است و همانند آنان نيز  از دنيا خواهد رفت.   در سال يازدهم هجرت، رسول 
اكرم(ص) در آخرين سفر حج در غديرخم، قبل و بعد از بيمارى در جمع ياران يا در  سخنرانى عمومى، با صراحت 
و بدون هيچابهام بارها از رحلت  خود خبر داده بود. چنان كه روايت است، پيامبر اسلام(ص) يك ماه قبل از 
رحلت فرمود: «فراق و بازگشت من  به سوى خداوند نزديك شده است. نزديك است فراخوانده شوم و دعوت 
حق را اجابت كنم. من دو چيز گرانبها نزد شما مى گذارم و مى روم: «كتاب خدا» و «عترتم». خداوند لطيف و آگاه 
به من خبر داد كه اين دو هرگز از يكديگر جدا نشوند تا كنار حوض كوثر بر من  وارد شوند. پس خوب بينديشيد 
چگونه با آن دو رفتار مى كنيد.»  در چند روز آخر از زندگى رسول اكرم(ص) آن بزرگوار در مسجد پس از اقامه نماز 
جماعت صبح فرمود: «اى مردم! آتش فتنه  ها شعله ور شده و فتنه  ها همچون پاره هاى امواج تاريك شب روى 

آورده است. من در روز رستاخيز پيشاپيش شما هستم و شما در حوض كوثر بر من در مي آييد. آگاه باشيد كه من  
درباره ثقلين (كتاب خدا و عترتم) از شما خواهم پرسيد، پس بنگريد بعد از من چگونه با آن دو رفتار مي كنيد. بر اين 
دو پيشي نگيريد كه از هم پراكنده خواهيد شد و درباره آن ها كوتاهي نكنيد كه هلاك مي شويد.» پس اينك، 
سلام مى دهيم بر فرستاده خوبي ها، هم او كه مهربان ترين فرشته خاك بود و از ملكوت آسمان به زمين آمد تا 
انسان را با معناي واقعي زيستن آشنا كند. فرشته اى كه آفتاب روشن حقيقت بود در شام تار زمين و از مشرق 

مهربانى دوست آمده بود تا فرمانرواى دل هاى بيقرار باشد. اكنون، آسمان، تب دار غروب جانگداز اوست.
در آستانه سالگرد رحلت خورشيد عالمتاب هستى، پيامبر اكرم(ص) ضمن عرض تسليت به خانواده بزرگ 
صنعت نفت، روايت هايى چند از زندگى آن حضرت را تقديم شما بزرگواران مى كنيم، باشد تا مهر هدايتش 

چراغ امروز و  مهر شفاعتش توشه فرداى مان شود.


